
نســبت به يکديگر هم افزايی داشته باشند« ]همان، ص 39[ و 
در نتيجه از ظرفيت های رشته های ديگر هم سود جسته شود. 
علاوه بر آن، مطالعات ميان رشــته ای ماهيتی پژوهشی دارد و 

شکاف، خلأ، کمبود و فاصلة بين علوم را از ميان می برد.
يکی از علل اصلی مقوله بندی و تقســيم بندی علوم، تسهيل 
مطالعه و پژوهش است. از اين رو، گرچه اين تقسيم بندی از دوران 
يونان باستان و فلاسفة پيش از سقراط، از جمله پارمنيدس، 
به شــکلی بسيار کلی و ابتدايی وجود داشته است، اما با توسعه 
و گســترش علوم در قرن های هيجــده و نوزده ميلادی، و بروز 
مسائل و نيازهای جديد، اين تقسيم بندی اهميت بيشتری يافت 
تا جايی که هم اکنون و در قرن بيســت و يکم، هرکدام از علوم، 
خود به شاخه ها و زيرشاخه های متعددی تقسيم شده اند. مثلًا در 
گذشته ما با علمی به نام پزشکی مواجه بوديم و پزشک می بايد 
از تمامی بخش های بدن انسان و مسائل و بيماری های آن اطلاع 
می داشت. ولی امروزه نه تنها به عنوان هايی مانند پزشک عمومی 
و پزشک متخصص برمی خوريم، بلکه هر تخصصی زيرشاخه های 

گوناگون دارد. 
اين نکته به شکل جالبی در مطالعات زبانی نيز وجود دارد و 
علاوه بر وجود نوعی تقسيم بندی به شکل زبان عمومی و زبان 
تخصصی، ما با مقوله های متفاوتی از قبيل زبان شناسی، آموزش 
زبان، زبان و ادبيات، فلســفة زبان، روان شناسی زبان و ... مواجه 
هستيم که هم حاکی از شاخه شاخه شدن رشته ای کلی به نام 
»زبان« اســت و هم گويای ارتباطات ميان رشته ای در مواردی 
مثل »فلســفة زبان« و »روان شناسی زبان« است. حتی برخی 
عقيده دارند که »ترجمه« اقدامی ميان رشته ای و ميان فرهنگی 

است ]بحرانی، 1390: 113[.

اشاره
از اين شماره، سرفصل جديدی با عنوان «مطالعات 
ميان رشته ای» به اين نشريه اضافه شده است که در 
شمارة نخست به مفهوم، ماهيت و تاريخچة پيدايش 
آن پرداخته می شــود و در شماره های بعد در مورد 
کاربرد مطالعات ميان رشته ای در آموزش زبان های 

خارجی بحث خواهد شد.  

مقدمه
گرچه آمــوزش ميان رشــته ای موضوع تازه ای نيســت، اما 
در برخی از کشــورها، از جمله ايران، هنوز جايگاه مشــخص و 
تثبيت شده ای در آموزش ندارد. اين امر دلايل متفاوتی دارد که 
در اينجا مجال پرداختن به آن ها نيست، ولی مهم ترين نکته ای 
که در همين ابتدا بايد به آن توجه شــود، رســيدن به تعريفی 

نسبتاً جامع و روشن از اين اصطلاح است. 
طبق تعريف،»مطالعات ميان رشته ای شاخه ای از علوم است 
که پس از آشکار شدن ضعف ها و کاستی های تخصصی شدن و 
شعبه شعبه شدن علم به رشته های تخصصی گوناگون، ضرورت 
يافته اســت« ]برزگر، 37:1387[. به عبارت ديگر، اين رويکرد 
تــلاش دارد علوم را به همان يکپارچگــی و وحدتی بازگرداند 
که تا پيــش از قرن هفدهم ميلادی و نظريــات رنه دکارت، 
فيلسوف و رياضی دان فرانسوی، بر علوم حاکم بود. اما مطالعات 
ميان رشته ای با »تخصص« مخالفتی ندارد، »آنچه مدنظر است، 
اضافــه کردن عنصر جديدی اســت که ايــن تخصص ها را در 
ترکيبــی جديد به کار گيرد تا مکمل يکديگر شــوند و بتوانند 

آموزش میان رشته ای: 
محمدرضا سهرابيآشتی دوبارۂ   علوم

9 رشد آموزش زبان های خارجی | دورۀ سی و پنجم |  شمارۀ ۱ |  پاييز ۱۳۹۹ |

 مطالعات
میان رشته ای



اما درکنار ضــرورت این تقســیم‌بندی و ویژگی‌های مثبت 
آن، نکات منفی نیز به چشــم می‌خــورد که از مهم‌ترین موارد 
آن می‌تــوان به از بین رفتن‌ یا فراموش کردن پیوندهای مهم و 
تأثیرگذار میان علوم و رشته‌های متفاوت، رواج نگرش تک‌بعدی 
و بی‌توجهی به ارزش »کل« در مقایسه با اجزاست: بر‌خلاف نظر 
دکارت، اگر چیزی را به اجــزا تجزیه کنیم و بعد دوباره آن‌ها 
را کنــار هم قراردهیم، به هیچ وجه به آن »کل« اولیه نخواهیم 
رســید: »بنابراین، با تمرکز بر اجزا، کل را از دست می‌دهیم و 
جمع اجزا کل نمی شــود« ]برزگر،1387: 41[. از این رو، نقد 
تجزیه‌گرایی و انتقاد از توجه به اجزا بدون درنظر گرفتن ارتباط 
آن‌ها با »کل«، یکی از دلایل شکل‌گیری مطالعات میان‌رشته‌ای 

است. 

 تقســیم‌بندی و مرزبندی سنتی رشته‌های دانشگاهی یکی 
دیگر از مسائل مورد توجه مطالعات میان‌رشته‌ای است. وقتی به 
رشته‌های دانشگاهی و حتی رشته‌های درسی مدرسه‌ها رجوع 
می‌کنیم، با نوعی تقسیم‌بندی و مرزبندی مواجه می‌شویم که در 
واقعیت روزمره وجود ندارد و صرفاً مطالعه و پژوهش را آسان‌تر 
می‌کند. مثلًا موضوعی مانند »ماهیت اشیا« در رشته‌هایی مانند 
فلسفه، فیزیک، شــیمی و علوم دیگر قابل بررسی است، با این 
تفاوت که هرکدام از یــک زاویه به این موضوع می‌نگرند. حال 
اگر تمامی این دیدگاه‌ها با هم جمع شوند، تصویری کامل‌تر از 
این موضوع به ما ارائه داده می‌شود و این همان چیزی است که 

مطالعات میان‌رشته‌ای به دنبال آن است.
نسبت و رابطة میانِ رشته‌ها نیز یکی دیگر از دغدغه‌های این 
مطالعات است. اگر ما به رشته‌ها نگاهی عمودی و سلسله‌مراتبی 
داشته باشیم، برخی از رشته‌ها که در رأس هرم و در مراتب بالا 
قرار دارند، بیشــتر مورد توجه قرار می‌گیرند و مهم‌تر پنداشته 
می‌شوند و رشــته‌های پایین هرم، حتی ممکن است فراموش 
شوند. این اتفاق دردناکی است که در ایران و به‌ویژه ایران معاصر 
رخ داده است و علوم انسانی در تقابل با علوم پایه، علوم مهندسی 
و فناوری به حاشیه رانده شده‌اند؛ هرچند که در این میان، زبان 
خارجی و یادگیری آن به عللــی که در اینجا فرصت پرداختن 
به آن‌ها نیست، توانسته اســت تاحدی این »نادیده گرفتن« و 
»ناچیز شــمردن« را جبران کند. به‌نحوی که هم‌اکنون اغلب 
محققان و دانشــمندان به این نتیجه رسیده‌اند که راز موفقیت 
در محافل علمی و مطرح خارجی، دانســتن دست‌کم یک زبان 
خارجی است. رویکرد میان‌رشــته‌ای برای حل این مشکل، به 
رشته‌های متفاوت نگاهی افقی دارد. توجه به ارتباط افقی بین 

رشته‌ها نه‌تنها معضل سلسله مراتب را حل می‌کند، بلکه سبب 
می‌شــود علوم انسانی، علوم پایه و علوم مهندسی و فناورانه در 

ترکیبی نو کنارهم قرار گیرند و یکدیگر را کامل کنند. 

تاریخچة مطالعات و آموزش میان‌رشته‌ای در 
جهان و ایران

منشأ آموزش میان‌رشته‌ای را باید در نظریه‌ها و دیدگاه‌های 
فیلسوفان و روان‌شناسان برجسته‌ای مانند جان دیویی، ژان 
پیاژه و لو ویگوتسکی جست‌و‌جو کرد که مطالعات عمیقی در 
زمینة ماهیت آموزش، رشد ذهنی، کسب دانش و توسعة زبانی 
انجام دادند. علاوه بــر این، تفکر نظام‌مند و کل‌نگر، یکی دیگر 
از سرچشــمه‌های مطالعات میان‌رشته‌ای بود. این نوع تفکر، با 
نگرش مبتنی بر تفکیک و تجزیة علوم مخالف بود و می‌کوشید 
توجــه را از اجزا به کل معطوف کند. از ســوی دیگر، در خلال 
روند تجزیه‌گرایی و تخصصی شــدن علوم، برخی پژوهشگران 
متوجه شدند که بعضی مسائل از حیث ماهیت مشابه یکدیگرند: 
»در واقع آغازگر روند شــکل‌گیری حوزه‌های میان‌رشــته‌ای، 
پیدایش حوزه‌های علمی دو وجهی یا دو‌رشــته‌ای در مطالعات 

میان‌رشته‌ای بود« ]برزگر،1387: 43[.
در کنــار مباحــث نظری و فلســفی، رویدادهــا و تحولات 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز که به شکل مستقیم بر زندگی 
روزمرة مردم و واقعیات جامعه تأثیر داشتند، خاستگاه مطالعات 
میان‌رشته‌ای بودند. جنگ، قحطی، رکود اقتصادی، بیماری‌های 
همه‌گیر و دگرگونی‌های سیاســی- اجتماعی از جمله مواردی 
بودند که زندگی و نگرش مردم و به‌ویژه اندیشــمندان را تغییر 
دادند و نیازها و ضرورت‌های تازه‌ای پدیدار شــدند که تا پیش 
از آن ســابقه نداشتند: پاسخ بســیاری از پرسش‌ها، حل اغلب 
مشــکلات و درمان برخی از بیماری‌ها، دیگر تنها با استفاده از 
یک رشته و تخصص ممکن نبود، چون علل و متغیرهای زیادی 
وجود داشتند که همکاری علوم و تخصص‌های مختلف را طلب 

می‌کردند.
به همین علت، آموزش میان‌رشته‌ای از حدود دهة 1920 به 

شکلی جدی در جهان مطرح شد:
این نوع آموزش در »جنبش مترقی«1 توســط جان دیویی، 
فیلسوف، روان‌شناس و  اصلاح‌گر آموزشی آمریکایی، پایه‌گذاری 
شد. دیویی با در نظر گرفتن کلاس درس به مثابه مدل کوچکی 
از جهان، تجربیاتی آموزشــی طراحی کرد که »مسئله‌محور« 
بودنــد. در این روش، دانش‌آموزان ترغیب می‌شــدند که با کار 
گروهی، پژوهش، آزمایش و اســتفاده از تمامی اطلاعات و مواد 
در دسترس ـ در حوزه‌های علم، ریاضیات، مطالعات اجتماعی و 
.]Bates, 2000:4[ هنرهای تجسمی ـ به حل مسئله بپردازند
اما اصطلاح »مطالعات میان‌رشــته‌ای« از ســال 1968 رواج 
یافت که از همان ابتدا با مقاومت و مخالفت دانشگاه‌ها روبه‌رو شد. 

رویکرد میان‌رشته‌ای تلاش دارد علوم را به 
همان یکپارچگی و وحدتی بازگرداند که تا 

پیش از قرن هفدهم و نظریات دکارت، بر 
علوم حاکم بود
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 در ايران نيز، گرچه اين نوع آموزش، هنوز در مدرســه های 
کشور شکلی مدون، مشخص و تثبيت شده ندارد، اما تأسيس و 
توســعة آن در سطوح عالی دانشگاهی از سال 1385 شمسی و 
در قالب برنامة چهارم توسعه آغاز شد که هدف آن پاسخ گويی 
بــه نيازهای تازة جامعه بود. برنامه ريــزی و اقدام برای طراحی 
و تدوين ميان رشــته ای ها به عهدة وزارت علوم و »پژوهشکدة 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی« گذاشــته شد: »اين پژوهشکده 
در گزارش رســمی خــود )1389-1384( تعداد رشــته های 
تدوين شــدة ميان رشــته ای را 229 مورد اعلام کرد که توسط 
اين پژوهشکده تهيه و برای تصويب و ابلاغ به شورای گسترش 

آموزش عالی ارائه شد« ]ابراهيم آبادی، 1390: 43[. 
هرچند که نتايج و شــواهد حاکی از آن است که تاکنون اين 
رشــته ها چندان مورد توجه استادان و مراکز آموزش عالی قرار 
نگرفته اند و هنوز هم با آموزش ميان رشــته ای مانند بيگانه ای 
رفتار می شود که نه تنها مفيد نيست، حتی ممکن است خطرناک 
باشــد. لازم به ذکر است که پژوهشــکدة مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی از سال 1388 تاکنون فصلنامه ای علمی-پژوهشی با 
نام »مطالعات ميان رشــته ای« منتشر کرده که نقش مهمی در 

بالا بردن دانش مربوط به اين نوع مطالعات، ايفا کرده است.

تفکر ميان رشته ای
تفکر ميان رشــته ای تا حد زيادی متأثر از جامعه شناســی، 
فلسفة پسامدرن و نظريات متفکرانی مانند ژيل دلوز، فيلسوف 
فرانسوی و يورگن هابرماس، فيلسوف و جامعه شناس آلمانی 
اســت. در حقيقت، »تفکر ميان رشــته ای يکی از شاخصه های 
اصلی نظريــة انتقادی هابرماس برای رهايــی جامعة مدرن از 

ســيطرة قدرت و ثروت« ]توانا، 1390: 91[ است که برای حل 
مشکلات بشر امروز، چند حوزة معرفتی فلسفه، جامعه شناسی، 

روان شناسی و زبان شناسی را با هم تلفيق کرده است.
از ديگر ســو، تفکر ميان رشــته ای مشــابه »تفکرريزومی«2 
)مرکزگريز( در تقابل با »تفکر درختی3« )مرکزگرا( است. طبق 
تعريف، ريزوم يا زمين ســاقه به ساقه های زيرزمينی در برخی 
گياهان گفته می شــود که به جای رشد عمودی، رشدی افقی 
دارند. اين ســاقه ها به عنوان اندام تکثير رويشی عمل می کنند؛ 
بدين معنــی که اگر قطعــه ای از آن را جدا کنيــم و بکاريم، 
قابليت رشــد و جوانه زدن خواهد داشــت. ژيل دلوز، اين واژه 
را از زيست شناســی و گياه شناسی وام گرفت و از آن در فلسفه 
سود جست: »ريزوم بيانگر روابطی است که ميان متفاوت ترين و 
Col-[ »... مشابه ترين چيزها، مکان ها و انسان ها يافت می شود

.]man , 2005 :231
مطابق بــا نظر دلــوز در کتاب »هــزار فــلات« )1980(، 
تفکرريزومــی، فضاها، امکانــات و ارتباطات افقــی، چندگانه، 
همه جانبه و شبکه ای را تداعی می کند. در حقيقت، »ريزوم، هر 
نوع شبکه ای از امور است که در ارتباط با يکديگر قرار گرفته اند 
و به مثابة دستگاه مونتاژی برای عرضة تأثيرات، مفاهيم، بدن ها 
و افــکار جديد، عمــل می کند« ]همــان، ص 232[. اما تفکر 
درختی، با  ارتباطات خطی، عمودی و ثابت سر و کار دارد. تفکر 
ريزومی، پويا، متکثر و مولد است و از مرزبندی های تفکر خطی 
پيروی نمی کند. نگرش ريزومی ضد تمرکز و نظم معمول است و 
زندگی ايلياتی و کوچ دائمی کوليان را که با محدوديت و سکون 
ســازگار نيست، در تقابل با زندگی شــهری که با يکجانشينی 
همراه است، تداعی می کند. به بيان ديگر، نگرش درختی، نماد 
فعل »بودن«4 و سکون اســت، در حالی که تفکر ريزومی نماد 
فعل »شدن«5 )صيرورت(، تغيير دائمی و تجربه های تازه است. 
 ســاختار شبکه ای ريزوم سبب می شود، هر تفکر ريزومی در 

برخي عقيده دارند كه «ترجمه» اقدامي 
ميان رشته اي است
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پایان به تفکری جدید منتهی شــود و نمی‌توان برای آن آغاز یا 
پایانی قائل شــد. به عبارت دیگــر، ریزوم‌ها بین تفکرات خطی 
قرار می‌گیرند و آن‌ها را به هم متصل می‌کنند؛ درست همانند 
زنجیرة بی‌پایان دال و مدلول در اندیشة ژاک دریدا، فیلسوف 
فرانسوی و »بینامتنیت«6 در اندیشة ژولیا کریستوا، فیلسوف 
بلغاری- فرانسوی. فضای ســایبری و اینترنتی یکی از بهترین 
مثال‌ها برای تجســم چنین فضای فکری است و »ویکی پدیا« 
مثالی خوب برای قابلیت دایرئ‌المعارف‌گونه، پرارجاع، تکثیرپذیر 

و بی‌انتهای این‌گونه تفکر است.

اقسام میان‌رشته‌ای
گرچه بــرای بحث دربارة این نوع نگــرش، غالباً از اصطلاح 
عام »بین‌رشــته‌ای« یا »میان‌رشته‌ای« اســتفاده می‌شود اما 
مطالعات میان‌رشــته‌ای انواع متفاوتــی دارد که از نظر ماهیت 
یکســان نیستند. بنابراین، تقســیم‌بندی آن به درک و کاربرد 
صحیح آن‌ها یاری می‌رســاند. اقسام میان‌رشته‌ای عبارت‌اند از: 
چند‌رشته‌ای7، تقاطع ‌رشــته‌ای8، فرا‌رشته‌ای9 و بینا‌رشته‌ای10. 
در »چند‌رشــته‌ای«، با اینکه چند‌رشته با هم ادغام می‌شوند و 
تلاش می‌شــود که از دیدگاه‌های چند‌رشــته برای حل مسئله 
استفاده شود، ولی محور اصلی یک‌رشته است. »تقاطع‌رشته‌ای« 
از مرزهای مشــترک میان دو یا چند‌رشته سود می‌جوید و در 
»فرارشــته‌ای« از سایر رشــته‌ها و فراتر از تقسیم‌بندی سنتی، 
فقط در حد نیاز و ضرورت استفاده می‌شود. »بینارشته‌ای« نیز 
موضــوع واحدی را از زوایای متفاوت و با تکیه بر چند رشــته، 
مطالعه می‌کنــد ]افتخــاری، 1388: 70-69؛ طاهری دمنه و 

حیدری دارانی، 1398: 73[. 

در  میان‌رشته‌ای  آموزش  و  سنتی  آموزش 
مدارس

پیــش از هر چیــز باید به این نکته توجه شــود که آموزش 
میان‌رشــته‌ای در سطوح دانشــگاهی و پیش‌دانشگاهی از نظر 
هدف‌ها، موضوع‌ها، روش‌های کاربرد و منابع با هم تفاوت دارند. 
با این حال، اگر آموزش میان‌رشته‌ای از مدرسه آغاز نشود، ارائة 
آن در دانشگاه نه‌تنها آسان نخواهد بود، بلکه از میزان تأثیر آن 
نیز می‌کاهد. شــاید بتوان آموزش میان رشته‌ای در مدرسه را 
این‌گونه تعریف کرد: »اقدام به قرار دادن دو یا چند برنامة درسی 
مدرسه در سطوح شناختی، عملیاتی و برنامة درسی که به ایجاد 
ارتباط مکمل یا همکاری، رسوخ دیدگاه‌های متقابل در یکدیگر 
یا اقدام متقابل دیدگاه‌های مختلف منجر می‌شود ...« ]طاهری 

دمنه و حیدری دارانی، 1398: 73[. 

یکی از ارکان مهم آموزش، محیط آموزشــی است. آموزش 
ســنتی غالباً »کلاس محور«، »معلم محــور« و مبتنی بر یک 
برنامة درســی مصــوب و از قبل تدوین شــده و روش تدریس 
ثابت اســت. در حالی که برخی درس‌ها قابلیت ارائه در کلاس 
یــا صرفاً در کلاس، به مفهوم ســنتی را ندارنــد و کل آموزش 
یا بخشــی از فرایند آموزش، بایــد در محیطی غیر از کلاس یا 
در فضای آزاد صورت گیــرد؛ از جمله درس‌های هنری، مانند 
نقاشی، فیلم‌سازی، عکاســی و آموزش زبان که گرچه غالباً در 
کلاس و محیط‌های بســته آموزش داده می‌شوند، ولی تجربه 
نشان داده اســت که آموزش زبان در فضای باز و موقعیت‌های 
طبیعی، از جمله اردوهای زبان، موفق‌تر و مؤثرتر است. توجه به 
سن یادگیرنده و انتخاب محیط آموزشی بر‌اساس سن مخاطب 

نیز، نقش مهمی در بهبود آموزش دارد. 
از سوی دیگر، برنامة درسی مصوب و روش تدریس ثابت هم 
می‌تواند برای آموزش برخی درس‌ها و در بعضی سنین، نامناسب 
باشد. به همین علت، هم‌اکنون در برخی از کشورهای پیشرفته 
در کلاس‌های ابتدایــی، معلم از قبل تصمیم نمی‌گیرد که چه 
چیزی را تدریس کند. به عبارت دیگر، برنامة درسی مشخصی 
ندارد، بلکه هنگامی که وارد کلاس می‌شود، براساس حال‌و‌هوای 
دانش‌آموزان، تصمیم می‌گیرد که در آن ساعت چه چیزی را و 
به چه شکلی تدریس کند. حتی برخی از مدرسه‌ها به توانایی‌ها 
و علاقه‌های خاص هــر دانش‌آموز دقت دارنــد و فعالیت‌های 
آموزشــی را با توجه به توانایی‌ها و نه ضعف‌های دانش‌آموزان، 
طراحــی و اجرا می‌کننــد و از این طریــق، دانش‌آموزان را به 
یادگیری بیشــتر و کسب توانایی‌ها و مهارت‌های جدید ترغیب 

می‌کنند.

در این رویکرد جدید آموزشی، تلاش می‌شود تا در کنار نقش 
کلیدی معلم، دانش‌آموز نیز حضوری محسوس و ملموس داشته 
باشــد و در حقیقت، آموزش از طریــق تعامل و همکاری میان 
معلم و دانش‌آموز صورت گیرد. این رویکرد، در روش‌های جدید 

آموزش زبان نیز کاربرد و طرفداران زیادی دارد.
استفاده از هنر، ادبیات )داستان و شعر(، فیلم و فعالیت‌های 
عملــی برای آمــوزش، به‌خصــوص در دورة ابتدایی و ترغیب 
دانش‌آموزان به تولید محصول و حل مســئله در دنیای واقعی، 
از جمله مصداق‌ها و نمودهای آموزش میان‌رشــته‌ای اســت. 
ارزشیابی نیز به شــکل آزمون‌های کتبی که بیشتر در خدمت 
ســنجش قدرت حافظة دانش‌آموزان است، صورت نمی‌گیرد و 
مبتنی بر کسب نمره نیست، بلکه با توجه به عملکردهای واقعی 

و فعالیت‌های فردی و گروهی آنان انجام می‌گیرد. 

نسبت و رابطة ميان رشته‌ها نيز يكي از 
دغدغه‌هاي مطالعات ميان‌رشته‌اي است

پيش‌نياز آموزش ميان‌رشته‌اي، زبان، تفكر 
و نگرش ميان‌رشته‌اي است
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نتيجه گيری
همان طور که گفته شــد، پيش نياز آموزش ميان رشــته ای، 
زبان، تفکر و نگرش ميان رشــته ای است و لازم است بسترها و 
زيرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی آن فراهم 
شــود. گرچه دستيابی به چنين شــرايطی، فرايندی طولانی و 
وقت گير اســت، با اين حال، حرکت به سوی اين نوع آموزش، 
يک ضرورت و اجبار اســت و با توجه به شرايط کنونی جوامع 
بشری، بروز نيازهای جديد، شکاف های موجود در دانش بشری 
و تغييــر ذائقة مخاطبان، چاره ای جز ايــن وجود ندارد. اما اين 
ضرورت و تنگنا نبايد سبب شود اين نوع آموزش به طور ناقص 
ارائه شــود و لازم است پيش از هر اقدامی، تمامی ارکان آن اعم 
از برنامة درسی، روش تدريس، محتوا، روش ارزشيابی، مدرس، 

محيط و تجهيزات آموزشی  و... آماده باشند.

پی نوشت ها
1. Progressive Movement
2. Rhizomatic Thinking
3. Arbolic Thinking
4. being
5. becoming
Intertextuality .6: بينامتنيــت ارتباط متقابل ميان متون اســت. در معنايی عام تر 
تصور می شــود که همة متون از هم تأثير می گيرند يا هر متنــی ملغمه ای و آميزه ای از 
متون ديگر است. )سبزيان، سعيد و ميرجلال الدين کزازی )1388(. فرهنگ نظريه و نقد 

ادبی. تهران، انتشارات مرواريد. ص 282(.
7. Multidisciplinary
8. Crossdisciplinary
9. Transdisciplinary
10. Interdisciplinary
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